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1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

             

  طرز تهیه خوراک نگرانی

ذهنی این غذای خود را  ذهنی« است، که بسیار آزاردهنده و کاهندۀ جان است. منِ های اصلیِ »منِ خوراک نگرانی« یکی از  »

 .شویمسبک دیو آشنا می جا با طرز تهیه این خوراک مُهلک به کند؟ در اینچگونه تهیه می 

 ( سرآشپز: دیو )شیطان

 ( ذهنی )نفسآشپز و خورندۀ خوراک: منِ

 4۰۵3ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 اند تن بوده   ک یهردو  طان،ی نفس و ش

 اند را بنموده  شی دو صورت خو در

 :مواد لازم

 میزان: هرچه بیشتر بهتر ۰۰۰همانیدگی  (1

 میزان: هرچه بیشتر بهتر ۰۰۰میل به داشتن ( 2

 میزان: هرچه بیشتر بهتر  ۰۰۰ترسِ از دست دادن  (3

 به میزان کافی  ۰۰۰قضاوت  (4

 به میزان کافی  ۰۰۰مقاومت  (۵

 به میزان لازم ۰۰۰رفتن به گذشته و آینده و تسلسل افکار  (۶



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 به میزان زیاد ۰۰۰واکنش  (۷

 :طرز تهیه

 ( 1مرحله )

های مختلف  ها و طعم )نوع همانیدگی اهمیتی ندارد، انواع آن در شکل  شود،ابتدا مقداری »همانیدگی« در ظرف دل ریخته می 

های شیرین همچون پول، جاه، آبرو، خانواده، بدن، شغل و باورهای  از همانیدگی   . باشد(وفور در دسترس می به در بازار جهان  

 .کردتوان استفاده چیزی که ظاهراً دل به آن خوش است می   و هر  مختلف

 .شود، خوراک نگرانی بیشتر خواهد بود  نکته: هرچه از انواع بیشتری استفاده

 ۷۵2ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 چون بود آن بانگِ غول؟ آخرِ بگو 

 مال خواهم، جاه خواهم، و آب رو 

  (2مرحله )

شود. سپس مواد    با هم به ظرف اضافه ها«ماده دوم و سوم یعنی »تمایل به داشتنِ همانیدگی و ترسِ از دست دادنِ آن 

کسی تمام ظرف دل را پر  تر شده و پف کند و ترس از فقر، رنج و بی با هم مخلوط شود تا جایی که همانیدگی حجیم   کاملاً

 .کند

 

 



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 432۶بیت ولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 با اجِتهاد    ی کن نیتو چو عزمِ د

 بانگت بر زند اندر نهاد و،ید

 432۷بیت ولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

    ی غَو یا  شیندیسو، بکه مَرو زآن  

 یشو ی شی رنج و درو ریاس که

 432۸بیت ولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 ی وا بُر اران یز  ،یگرد نوایب

 یخور ی مان یو پش  یّگرد خوار 

 گمراه  غَوی:*

 ( 3مرحله )

داند و هر  می   رسد: »قضاوت و مقاومت«. جناب سرآشپز خود را قاضی همثر می ؤکردنِ دو مادۀ بسیار م  نوبت به اضافه 

مقاومت  در مقابلِ اتفاقات بد    .نامدکاهد را بد می کند را خوب و هرچه از آن می ای که به زیاد شدن همانیدگی کمک می حادثه 

 . کندبار ابراز خوشی می نماید و اینپسندد، باز هم مقاومت می اما اتفاقات خوب را می ،  شودو خشمگین می  نمایدمی



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

هرچه   مرحله  این  در  بیشترنکته:  حجیم  قضاوت  همانیدگی  درنتیجه  و  بیشتر  هم  مقاومت  خواهدشود،  هرچه    شد   تر  و 

شده این روند ممکن است،    یابد. دیده معیوب ادامه می  ۀشود و این چرخ شود مقاومت هم بیشتر می تر می همانیدگی بزرگ 

 !تا جایی ادامه یابد که کاسۀ دل لبریز شده و سر برود

 ( 4مرحله )

می استفاده  آینده«  و  »گذشته  زمانِ  توهمِ  از  خوراک  این  چاشنی  و  ادویه  به  برای  مربوط  گذشتۀ  خاطرات  مرور  شود. 

ذهنیِ تپل از خوردن  ها مندهد که شاید ساعت طعم خاصی به این غذا می   ها و ایجاد خاطرات توهمی در آینده همانیدگی 

 .آن سیر نشود

 .بردنکته: تکرار زیاد این مرحله و »گم شدن در فکرها« غلظت خوراک را بالا می 

 22۰1ل، بیت ولوی، مثنوی، دفتر اوّم

 مضَی  ام ادِ یزِ  ،یاریهست هُش

 خدا  ۀ و مستقبلت، پرد یماض

  (۵مرحله )

هرچه انرژیِ زندگی بیشتر صرفِ این خوراک شود   شود و می  آمده با حرارت ملایمِ انرژی زنده زندگی پخته دست ه ترکیبِ ب

قراری و خشم و همچنین تپش قلب و انواع دردهای جسمی  های دَردزا« مثل اضطراب، اندوه، بی »هیجانات مسموم و واکنش 

 .شودزودتر ظاهر می 

مثل سیر و سرکه جوشیدن گرفت، در این    و دل های ناامیدی و ناکارآمدی و افسردگی بالا آمد  نکته پایانی: وقتی حباب

 .استافُتاده  جا  هنگام خوراک نگرانی کاملاً



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 «!نیش جان»: (سرآشپز دیو )

  ... و امّا

زند  ای رقم می  روی هر فرد را به گونهِ کند و حوادثِ پیشاست؛ لطف می   اما زندگی »امتداد خودش« را بدون یاور رها نکرده 

  آن فرد »طلبِ« رهایی داشته ست( بشناسد و اگر  ا   ذهنیهای منِاکثر خوراک  ۀاولی  ۀ هایش را )که مادکه بتواند همانیدگی 

 .رساندسبب و ابدی« می نهایت »شادی بی رهاند و به بی باشد و به خدا »توکل« کند، او را از همه دردها می 

 1۶2۰ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 چه شِکَرفروش دارم که به من شکَِر فروشد 

 که برو شِکَر ندارم  یکه نگفت عذر روز

 ۸۵2ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 ر چه آید؟ جز لطف و جز حلاوت خود از شکَِ

 جز نور بخش کردن خود از قمر چه آید؟ 

ست نسخۀ »گنج حضور« را برای  ا  سالۀ »آقای شهبازی عزیز« نشان داده است که در این راه، کافیتجربۀ بیش از بیست 

 .بازگشت کنیم سوی اصلمانوشیم، تا بهیجرعه پیام مولانا را بنببندیم و جرعه  کارههای ذهن ب رفع مسمومیت 

 دادن نیوشیدن: گوش فرا *

 

 



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 ای نظارت بر ذهن جرعه 

باشیم، شاهد مس ذهن  از  فکرها  گذر  یعنی شاهدِ  باشیم،  و مشکل له ئناظر  بگوسازی  و  ذهن  و    سازیِ  تکراری  مگوهای 

ها را پیدا  کنیم و از این طریق همانیدگی   رصدهای ذهن در هر اتفاق  نشدنی با دشمنان فرضی باشیم و نوعِ واکنش تمام

 .سرعت ذهن را کاهش دهیم و از گم شدن در فکرها »پرهیز« کنیم ممکن، کنیم و تا حد 

 3۵۵۹مثنوی، دفتر دوم، بیت  مولوی،

 اند شهاندی   ۀجمله خلَقان، سخُر

 اند شه یپدل و، غم  آن سبب خسته  ز

 1۵۰۵ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 سپرد      ی که دل خواه ی چون به هر فکر

 در نهان خواهند بُرد   یزیتو چ از

 2131ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 رَوَد وآنگه تو را آنجا کَشَد  یی جا  اتشه یاند

 شو   شانهیشو، پ شانه یبگذر چون قضا، پ شهیاند ز

 

 

 



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 یک جرعه فضاگشایی 

 .یعنی تسلیم باشیم و وجودِ همانیدگی را بپذیریم و از مقاومت پرهیز کنیم

شود و خرد  می   شرط و بدون قضاوتِ ذهن که با این کار فضا گشوده  و  »این لحظه«، بی قید  پذیرش اتفاق یعنی  تسلیم 

 .بخشدتمام ابعاد بهبود می زندگی وضعیت فرد را در  

 3۰۷3ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 خدا    ندهیقفلِ زفَتست و، گشا

 زن و اندر رضا میدر تسل دست 

 1۵۰2ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 کن بر دامِ مُزد     میرا تسل ش یخو

 بدُزد  یزی ز خود چ  یاز خود ب   وانگه

 4۶۸ل، بیت ولوی، مثنوی، دفتر اوّم

 تمام مِیتوکّل جز که تسلجُز 

 غم و راحت همه مکرست و دام در

 

 

 



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 یک جرعه سپاس 

به  زندگی  از  کنیم.  پرهیز  ناسپاسی  از  و  کنیم  همانیدگی شکر  دادنِ  نشان  »او«  خاطرِ  به  زنده شدن  و  رهایی  امکانِ  و  ها 

 .»پرهیز« کنیم  کردن از رویدادها سپاسگزار باشیم و از شکایت

 2۸۹۵بیت ولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 شکرِ نعمت، خوشتر از نعمت بوَُد   

 نعمت رود؟   یِ سو  یشُکر باره کَ 

 2۸۹۶بیت ولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 شُکر، جانِ نعمت و، نعمت چو پوست   

 دوست  یِزآنکه شُکر آرَد تو را تا کو 

 2۸۹۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 انتباهنعمت آرد غفلت و، شُکر  

 نعمت کن به دامِ شُکرِ شاه  دِیص

 

 

 

 



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 جرعه ای شکیبایی 

  .ها پاک کندصبر کنیم و از عجله پرهیز کنیم. در سکون و سکوت به زندگی اجازه دهیم مرکزمان را از همانیدگی 

 2۷2۵بیت ولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 است جَذوبِ رحمت   ی صبر و خاموش 

 نشان جسُتن، نشانِ علّت است  نیو

 کننده جَذوب: بسیار جذب*

 2۷2۶ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 تا بر جانِ تو  ر،یاَن صِتُوا بپ ذ

 اَنصتِوُا   یاز جانان، جزا دیآ

 ۷3۰ ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیتم

 است  ی بارِ صبر و شکرِ او را بُردن

 ست ی و ب یس   یدر صد سال و، خواه  خواه 

 جرعه پرهیزجرعه و 

 های سابق دوباره به دلمان راه نیابند و نیز چیزهای جدید در مرکز راه ندهیم؛ پرهیز« یعنی مراقب باشیم همانیدگی »

 های ناشایست؛ پرهیز کنیم از همنشینی با قرین



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 کمتربینی؛  بینی یا خودتررب  و خود  و مقایسه پرهیز کنیم از تمرکز روی دیگران  

 کاری در »قانون جبران«؛ گری و کمپرهیز کنیم از زرنگی کردن، حیله 

 دانم«؛ پرهیز کنیم از تدبیر کردن براساس »من می 

 «.وفایی به »عهد الست یک کلام پرهیز کنیم از بی  و در 

نمی  نفس خوش  مذاق  به  »تقوا«  همان  یا  پرهیزکاری  طعم  ماگرچه  بسیار  دارویی  اما  اجرای  ؤآید،  با  که  امید  است.  ثر 

 .نوشیِ داروی پرهیز سلامتِ نفس خود را بازیابیم»متعهدانه« نسخه گنج حضور و »مداومت« و »تکرارِ« جرعه 

 24۶۵ولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ م

 بِاتَّقوا  یور دو سه روز چشم را بند کن

 ی کن  انیچشم حس را بحر درُ ع ۀ چشم

 4۹۶ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 بهِ     زیپره  ،یچون نباشد قوّت 

 آسان بِجهِ  طاقیُفرارِ لا  در

 ۵3۰بیت ولوی، مثنوی، دفتر ششم، م

    ییضرورت هم تو  ی  گفت: مُفت

    یمجُرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب

 



   

  

 

1342 پیغام عشق قسمت خانم سمیه از تهران   

 ۵31 بیتولوی، مثنوی، دفتر ششم، م

 بِه   زیور ضرورت هست، هم پره 

 ضَمانِ آن بده یبار  ،یورخور

 سمیه از تهران 

 

 



 

 

 

1342قسمت پیغام عشق  عباس از شیرازآقای    

 با سلام و وقت بخیر خدمت آقای شهبازی عزیز و دوستان گنج حضوری 

 . کامل داده ا ال رؤمولانا جواب این س  این دنیا؟ در فرستاده  ا چرا خدا ما ر چکار کنیم؟  آمدیمجا ما این

 1۷4مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قضا   ی  قاض  زِیدهِل  نیما در ا

 ی و بَل  میاَلسَت ی  دعو بهرِ

 1۷۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 و آن را ز امتحان   میگفت ی که بَل 

   انیو قولِ ما شهود است و ب فعل 

 1۷۶مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 م؟یتن زد ی قاض زِ یاز چه در دهل

 م؟یآمد ی که ما بهرِ گواه نه

و ما  ؟  یعنی آیا تو از جنس من نیستی   آیا من پروردگار تو نیستم؟  م به این دنیا خدا از ما پرسیدهیکه ما بیایین ا  قبل از

 .بله من از جنس تو هستم و تو پروردگار منی  گفتیمدر جواب به خدا  هم

آیا ما هنوزم    عهدی که با خدا بستیم وفاداریم یا نه؟  آن که آیا ما به    این دنیا  در  آمدیمحالا ما هم برای امتحان شدن  

ن  ان به عهدمکه آیا ما ال   دهدمی زنیم نشون  کنیم و حرفایی که می کارهایی که می   کنیم که از جنس خداییم؟اقرار می 

 .وفاداریم یا نه



 

 

 

1342قسمت پیغام عشق  عباس از شیرازآقای    

قید و شرط اتفاق این    با تسلیم و فضاگشایی و پذیرش بی   جوری باید دوباره اقرار کنیم از جنس خدا هستیم؟حالا چه 

 !لحظه 

ر  این دنیا مشغول شدیم به زیادت  درو    دهیمنمی و فضاگشایی انجام    آمدیم به این دنیا    هاما ما فراموش کردیم که برای چ 

 .نیمااهن و پز دادن به مردم و پخش کردن دردیماهاکردن همانیدگی 

یم از  هجا که گواهی بداین  آمدیمنی ما  ادنمی   ری؟ مگهدانجام می   اای بیهوده رهداری این کار  هبرای چگوید  می مولانا  

 جنس خدا هستیم؟ 

 1۷۷بیت  ، دفتر پنجممولوی، مثنوی،  

   گواه ی ا ی قاض  زِیچند در دهِل

 دِه شهادت از پگاه  ؟ یباش   حبس

 1۷۸بیت  ، دفتر پنجممولوی، مثنوی،  

 تا که تو    نجا،یزآن بخواندندت بد

 عُتُو   یو نآر یبد ه  ی گواه آن

 1۷۹ بیت ، دفتر پنجممولوی، مثنوی،  

 ییبنشسته   شتنیاز لجاجِ خو

 ییکف و لب بسته یتنگ  نیاندر



 

 

 

1342قسمت پیغام عشق  عباس از شیرازآقای    

  در ما    ن.ادهلیز قاضی یعنی ذهنم  معنی راهرو و قاضی منظور از خداست. دهلیز به   ندیم. ادهلیز قاضی م  در ما    وید گمی

زود شهادت بده که از    خاموش کن.   را   افکارت  از ذهنت بیا بیرون. وید  گمولانا می   ن گیر کردیم. اسرهم خودمافکار پشت 

  د آوردن ا برای همین تو ر .بپذیر و تسلیم باش و در اطراف اتفاق فضا باز کن ا یعنی اتفاق این لحظه ر ، جنس خدا هستی

جا که  این  دنیاوردن  ا تو ر  ی من از جنس خدا و از جنس این لحظه هستم.وی این دنیا که بگ  درآوردن    اتو ر   این دنیا.  در

  ی و تا وقتی وشمند نمی ت نداری از خرد خداوند بهره ازندگی   درکنی و هیچ تسلیمی  از بس که ستیزه می  ستیزه کنی.

  ت هیچ اذهنی و با من  دی سازنده نیستنهدکنی و اعمالی که انجام می ایی که می هد فکریت نیاا زندگی   درم که خرد خدا  ه

نی  اتو کاری نمی   خودت بستی و هیچ اکه دست و لبت ر  است درست مثل این. درست کنی  را تانی زندگی اتووقت نمی 

 . نی دست و لبت رو باز کنیاتوی می ه خودت بخوا رکه اگ درحالی  ی.هانجام بد

 1۸۰، بیت دفتر پنجممولوی، مثنوی،  

  دیشه  یا  یآن گواه ی تا بنَِد ه

   د؟یره ی خواه  یکَ  زیدهل ن یاز ا  تو

 1۸1، بیت دفتر پنجممولوی، مثنوی،  

 زمان کار است بگزار و بتاز   کی

 کوته را مکن بر خود دراز   کارِ

 1۸2 ، بیتدفتر پنجممولوی، مثنوی،  

 زمان کی  یخواه در صد سال، خواه 

 امانت واگزار و وارهان نیا
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خاموش    را   اری کنار و افکارتگذب  را   سازی ذهنتنی سبب اتو ی، زمانی می ینی از ذهنت بیرون بیااتوزمانی می وید  گمی

  ا باز کنی و اتفاق این لحظه ر  را  سرهمتیعنی فضای بین افکار پشت   ، ی که از جنس خدا هستیهکنی که گواهی بد

این لحظه هم کلاً   .بپذیری اتفاق    ذهنی هم یک ثانیه هست. همچنین از بین بردن من   کار یک ثانیه هست.   پذیرش 

 ؟کنیالکی برای خودت طولانی می   اچرا این کار کوتاه روید  گمی

به این   م حتماًه ی، بازه ی الکی صد سال طولش بده خوامی  ر ولی اگ، یک ثانیه به این عهد الستت وفا کنی درنی اتو می

بده به خدا و در عوضش هشیاری حضور    ار  ذهنی این امانت من   بکنی.  را  همین دنیا این کار  درچون باید    ،عهدت وفا کن

 .خدای خودت در این لحظه یکی بشو از خدا بگیر و با   ارو

 با تشکر از زحمات فراوان آقای شهبازی عزیز و همه دوستان گنج حضوری

     عباس از شیراز 
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 4۰۷۰ بیت  ، مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 را به صنعت کُه کند ی سِح ر کاه

 تندی م  یرا چو کاه ی کوه باز،

  ذهنیرسیم، منمی های خود  دهد. وقتی به شناسایی همانیدگی ها را زشت نشان می ها را زیبا و زیباییذهنی زشت من

توجیه می آن را  را به جانب خود می ها  و ما کند، حق  به سهل   داند  به راه خود می انگاری میرا    . رودکشاند و همچنان 

 . ایم بر باد دهدکند تا اندک حضوری را که گرد آورده را جادو می  درحقیقت ما 

 4۰۷4بیت   ، دفتر سوممولوی، مثنوی،  

 ساحر درون توست و سِرّ  نیچننیا

 ال وَس واسِ سحِ راً مسُ تتَِرّ ی فِ  اِنَّ

سحر    .رسدبست می ذهنی هر کاری به بن با من   است. بزرگی است که درون ما پنهان    ۀاغواکنندو  گر  ذهنی وسوسه من

بر حذر باش، بر حذر    باش،کننده بر حذر  کند و پیوسته همراه توست، از این اغواگر وسوسه ذهنی تو را وسوسه می من

   !باش

 4۰۷2 بیت  ، دفتر سوممولوی، مثنوی،  

 زندی کو دَم م  نستیکارِ سِحر ا

 کندی م ق ینَفَس، قلبِ حقا هر
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تواضع،    انبساط،دهد و  را زیبا نشان می و ...  ها  و منیت  هاها، خرابکاریجنگ   دردها، کند.  ذهنی حقایق را وارونه میمن

ذهنی بر سر جهان  این جریانی است که من   و  انگارد سخاوت و بخشندگی را زشت می   صلح،   همدلی،  سکوت،   عشق، 

   !همه بلاها ۀ من درون ماست و سرچشمشترین دذهنی سرسخت در جمع من  امروز آورده است، چه در فرد و چه 

 4۰۶۷ بیت  ، دفتر سوممولوی، مثنوی،  

 ز یعدو مشنو، گر نیطُمطراقِ ا

 زیاست در لجَّ و ست س یچو ابل کو

دور شو، فرار کن، ذلیلش کن که اگر با او کنار بیایی، عذاب را بر خود    بگیر،از شکوه و جلال این دشمن درون فاصله  

خواهی در مرکز توجه باشی، وقتی با پول و خانه و مقام و خانواده همانیده هستی، به این دشمن  وقتی می ! ایآسان کرده 

او باش! سحر او تو را    ۀپس منتظر سحر و وسوس ی.اای و بزرگش کرده ات، جلال و شکوه داده ذهنی بزرگ درونت، من 

   .ویران می کند

 4۰۷۸ بیت  سوم، دفتر  مولوی، مثنوی،  

 تو  یِران یگفتِ او سحرست و و

 من، سحرست و دفعِ سحِرِ او  گفتِ

 . کندذهنی را دفع می اما زندگی سحر من
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 4۰۷۶ بیت  ، دفتر سوممولوی، مثنوی،  

 زهَرِ تر    نی اندر آن صحرا که رُست ا

 پسر ی ا اقیتِر ست دهییرو زین

 4۰۷۷ بیت  ، دفتر سوممولوی، مثنوی،  

 : از من جوُ سپَراقیتِر دتیگو

 کتر یز زهرم من به تو نزد که

ابیات دیوسوز مولانا این سحر درون را دفع می  از بند منهایش را شناسایی می خرابکاری  کنیم،با  ذهنی رها  کنیم و 

 !گیرد، اگر او را انتخاب کنیمتر است و دستمان را می هنی به ما نزدیک ذمنزندگی از زهر   .شویممی

 با سپاس 

 از تهران   مهستی
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 به شِکَر دارویِ من کن 

 1۶11 ۀشمار  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 صفرا  دیکه شِکرَ زا بان،یمشنو قولِ طب

 تو دارم  یِمن کن، چه که صفرا یِ شِکَر دارو  به

های ذهنی را که نسخۀ  های منتو حرف  گویدها میخطاب به انسان   ۹۷4حضرت مولانا با همین یک بیت در برنامۀ  

  پیچند را گوش نده. داروی علاج و شفای تو فقط از طریق شِکَر و شادی سازی و ملامت و سرزنش برایت می سبب 

توانی  ورد که اگر بخواهی همین لحظه می آسند و مدرک می توانی از ذهن بیرون بیایی و  غصه نمی و  سبب است. با غم  بی 

 .ور شویدر شکَِر زندگی غوطه 

 2۵2۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شهرِ ما فردا پُر از شِکَّر شود   

 تر شود ست، ارزان شِکَّر ارزان 

 2۵2۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 انییحلوا ی ا دیدر شکَِر غلط

 ان ییصفرا  یِکور ، یطوط  همچو
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 2۵3۰ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 است و بس  ن یکار ا د،یکوب شکرین

 است و بس   نیا اری دیبرافشان جان

؛ حالا  «ام اکنونبشِنو قصّه »  ،گردی، ای کائناتای هر چیزی که می   «، گنبدِ گردون  ی هله ا»بلند شو و فریاد بزن  پس  

که از این ماه درون خودم    دیگر ماه دارم، یک ماه درونی که از جنس خداستن  من ال .من را گوش کن  ۀتو قص  ردیگ

قصۀ من دیگر    .کنمگیرم. این پیغام قصۀ عشق است، با ارتعاش و انرژی شادی که در همه عالم پخش می پیغام می 

بدبختی  و  یا دیگران  ذهنیهای مندردها  نیست. قصۀ من دیگر ملامت و سرزنش خودم و  ام که در گذشته کشیدم 

 . زنده شدن به اوست  نیست. قصۀ من

 2313ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 بودم زبون     ی هم ی در بُنِ چاه

 کنون گنجمی نم  عالَم  ۀهم در

 2314 ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیتم

 خدا     یبر تو بادا ا هانیآفر

 مرا از غم جدا  یکرد ناگهان

 

 



 

 

 

1342قسمت پیغام عشق   خانم فریده از هلند 

 231۵ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 زبان    ابد یمن  یِگر سرِ هر مو

   انیدر ب دیآی تو ن یِشُکرها

 231۶ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 ون یروضه و عُ نینعره در زنمیم

 ع لَمُونیَ یقَو م   تَی لَ ایرا  خلق 

 بوستان گلشن، روضه:*

 چشمه  معنی  به عیَن جمع عُیون:*

 .آورم که ای کاش قوم من بدانستندیساران در خطاب به مردم فریاد برمی ها و چشمه بوستان من در میان این  

   ،با سپاس

 فریده از هلند 
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 تفاوت معتبر و مهم 

 3۰13 ۀشمار  غزل، دیوان شمسمولوی،  

 یایساززمان، کرد طَربَدر آخر  اری

 یایاو جِدِّ جِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

ب اداره می رزندگی  قوانین خداوند  توهمی من اساس  قوانین  با  که  متفاوتشود  بسیار  براست. من  ذهنی  اساس  ذهنی 

ریختگی در  مهنظمی و به ترین بیکوچک   ها و قوانین و توقعات خودش یک پارک مرتب و زیبا چیده است و همانیدگی 

شود و یا ندیدن رفتار با کم شدن پولش خشمگین یا غمگین می   مثلاًافتد.  تواند تحمل کند و به واکنش می آن را نمی 

ذهنی توهم  حال پارک منهرگر است. به تواند قبول کند. او کنترلهر کس دیگری را نمی   دلخواه از همسر و فرزندان و 

 .قوانین جنگل زندگی است چه حقیقت استاست و آن 

آن    زجا است که تنها چیزی که اذهنی پیش برود، توقعی بی های منریزیکه زندگی باید مطابق میل و برنامه توقع این 

ریزد. زندگی مثل جریان رودخانه جاری است و هر لحظه  م میهذهنی را به شود درد است. زندگی پارک من نصیب ما می 

 یعنی چه؟  ،اما مهم نیست  ،اتفاق و پیامی جدید برای ما است. اتفاق این لحظه معتبر استحامل 

یعنی معتبر است، اما نباید    این  شودمان درک میچه اتفاق این لحظه وجود دارد و با ذهن و حواس پنجگانه یعنی اگر 

مهم بودن اتفاق این لحظه یعنی جدی گرفتن آن، یعنی آن را به مرکزمان آوردن، یعنی مقاومت    مهم در نظر گرفته شود.

شیاری  مهم هم است. و جریان ه  که معتبر است برای منها یعنی اتفاق علاوه بر این این   کردن و قضاوت کردن آن. 

 .شودشیاری جسمی می جاری باشد، در این توجه و اهمیت دادن به تله می افتد و تبدیل به ه حضور ما که باید دائماً
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و این یعنی در    همانیده شده است   ذهنی در این لحظه با چیزی که همان اتفاق استو من   دیگر مرکزمان عدم نیست

بر واکنش  و  دردها  آمدن  بالا  افتادن،  گیر  ذهن  شرطی تله  و  ابزارها  درشدگی اساس  و  ذهن  دردسازی،  های  نهایت 

 .سازیسازی و دشمن مسئله 

کند. بنابراین در تسلیم و پذیرش تمام، ناظر اتفاقات  تر می خود را بزرگ و بزرگ  گونه ذهن با مهم دانستن چیزیاین

ولی عاملی برای مقاومت و قضاوت    ،اتفاقی معتبر استر  ه  شود، هستیم.در جنگل زندگی که طبق خرد زندگی اداره می 

آوریم و به  شویم، آن را به مرکزمان نمی ولی با آن همانیده نمی   ،ما نیست. ممکن است ما با اتفاقی اندوهگین شویم

و یا اگر اتفاق این لحظه مورد    م ... ترسیشویم، نمی دهیم. خشمگین نمی حکم نمی ،  افتیمو بد کردن نمی   مقاومت و خوب

شویم، احساس برتری  اساس آن بلند نمی آوریم و برذهنی و خوشایندش است، باز هم آن را به مرکزمان نمییید منأت

کند نقص اداره می بلکه در مرکز عدم به خرد کل که تمام کائنات را بی ،  دهیمپز نمی کنیم و  کنیم، خودنمایی نمی نمی 

 .رویماساس فرمان و خواسته خرد زندگی پیش می کنیم و در صبر و شکر و سکوت و پرهیز بر اعتماد می 

 ،  با سپاس

         آتنا 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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